
۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

w w w . F D N . I Rw w w . F D N . I R

سه شنبه 3۱ تیر ۱399   شماره 3090سه شنبه 3۱ تیر ۱399   شماره 3090

ادامهازصفحه۱۲

ادامهدرصفحه۱۳

فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y گفت  و  گو

طیچندماهتعطیلیپروژههایسینمایی،مشکلاتفراوانی

برایسینماگرانبهوجودآمد.میخواهمبهعنوانیک

سینماگربخشخصوصیکهمستقلاستوبهعبارتی

پروژهمحورنیست،کمیازاینمشکلاتبرایمانبگویید.

من آدمی هستم که فقط با درآمدی که از سینما درمی آورم، زندگی 

می کنم و هیچ درآمد دیگری ندارم. درنتیجه کرونا برای من مشکل 

خاصی به وجود نیاورد، چون همان مشکلاتی را داریم که همیشه 

بود. در شرایط فعلی شاید این توقع است که صنوف یا مثلا خانه 

سینما درکنار اهالی سینما باشد. اما درواقع خانه سینما در ایران 

هیچ محلی از اعراب و هیچ معنایی ندارد. این خانه زمانی معنا پیدا 

می کند که بتواند به فیلمساز خود در دوران بیکاری اش پول بدهد. 

سینمای ایران این اقتصاد را ندارد که بتواند این کار را انجام دهد، 

به همین خاطر خانه اش هم به درد نمی خورد و نبودش بهتر است 

چون لااقل آن زمان یک دفتر کمتر داریم. این دفاتر فقط بروکراتیک 

هستند، مثل فارابی. درنتیجه کرونا روی من فشار ویژه ای نگذاشت 

حتی خوب هم بود چون مجبور بودیم در خانه بمانیم و کمتر هم 

هزینه می کردیم. من از کرونا خوشم آمد؛ چیز خوبی بود. )می خندد(

باادامهاینروندکهکروناجاخوشکردهوخیالرفتنندارد،

وضعیتپیشرویسینماراچگونهارزیابیمیکنید.سینمای

مادرشرایطعادی،حالوروزخوبینداشتوحالاکهبهبعضی

تعطیلیهاخوردهایم،ایننگرانیبهوجودآمدهکهادامهاین

روند،تاثیراتمنفیبسیاریرویچرخهسینماییکشور

میگذارد:ازتولیدتااکرانودیگرمسائلحاشیهای.تحلیل

شماراجعبهآیندهسینمادرایرانچیست؟

این وقفه از این منظر خوب بود که می توانست کمک کند تا 

بروکراسی اکران یک تجدیدنظرهایی در خود داشته باشد ولی 

عملا این اتفاق نیفتاد. یعنی می بینیم که با شلوغ شدن اکران، 

همان سیاست های قبلی، دومرتبه تکرار شد و کماکان فیلم های 

عده ای از فیلمسازان در اکران نادیده گرفته می شود و فیلم هایی 

که به بروکراسی و مافیای اکران تعلق دارند، سریعا نمایش داده 

می شوند. منتها آنقدر تحلیل ندارند که الان وقت مناسبی برای 

اکران این فیلم ها نیست. درنتیجه آب از آب تکان نخورد و همان 

شرایط قبلی ادامه پیدا کرد.

شرایطی که طی 13، 14سال اخیر از یک طرف مدیریت دولتی 

و از طرف دیگر پخش کننده ها و صاحبان سینما و بعضی از 

تهیه کنندگان به وجود آورده اند، شرایط بحرانی است؛ سینما 

طبقاتی تر شده و فاصله درآمد بین اعضایی که در سینما هستند، 

به شدت عمیق شده است. برنامه ریزی هایی که برای اکران می کنند، 

به طرز وحشتناکی، غیرعادلانه و مسخره است یعنی همین الان فیلم 

»سراسر شب« در سینماماشین اکران است، حالا کاری ندارم که نه 

تبلیغ داریم و نه پوستر و به صورت چراغ خاموش درحال نمایش است 

ولی این فیلم که یک اقتباس ادبی است در فرهنگسرای خاوران و 

در فرهنگسران تختی دارد نمایش داده می شود ولی »شنای پروانه« 

که فیلمی است راجع به چاقوکش ها و لات ها، در برج میلاد اکران 

دارد. این نشان می دهد ما چقدر مخاطب را می شناسیم. جای این 

دو فیلم باید عوض شود.

ودراینمدت،انفعالمدیرانسینماییخیلیبهچشمآمد.

طیچهارماهتعطیلیسینماهاوپروژههایسینمایی،اینهانه

توانستندطرحیعملیاتیکنندکهطیآنخدمتیشاملحال

سینماگرانشودونهاینکهتغییریدربرخیسیاستهای

پراشکالخودبهوجودآوردند.درنتیجه،همسینمادارما

ناراضیاست،همسینماگرانواهالیخانهسینماناراضی

هستندوهمدیگرارکانتولیدوپخشفیلم.اینمدیریت

منفعلسینمایی،بازهمدریکبرههدیگرخودرانشانداد.

چقدربااینرویکردموافقهستید؟

بله ولی این انفعال مشخصا به کرونا مربوط نیست بلکه همیشه 

وجود داشته و بوده؛ سال هاست همین شکلی است. اصلا غیر از 

این نمی شود. برای اینکه سینما یک هنر، صنعت و تخصص است 

و نمی شود که شما آدم از این طرف و آن طرف بیاورید بکنید مدیر 

سینما یا تهیه کننده و این آدم ها نمی توانند حتی دو کلمه راجع به 

سینما حرف بزنند اما دارند درباره سینما تصمیم گیری می کنند؛ 

نمی شود. سیستم غلط است.

بیشتر کشورها صنعت دارند مثلا برای سینمای آمریکا، وزارت 

فرهنگ تصمیم نمی گیرد بلکه دفاتر فیلمسازی تصمیم می گیرند 

ولی در کشور ما وزارت فرهنگ می خواهد تصمیم بگیرد، نه فقط 

وزارت فرهنگ که دیگر ارگان ها می خواهند تصمیم بگیرند که 

این غلط است، یعنی اینها نباید هیچ دخالتی داشته باشند چون 

این یک حرفه است. این شیوه، از بن غلط است. راهکار درست 

در ایران، تعطیلی سینماست. سینما را باید تعطیل کنند چون 

همه چیز درست می شود. بگویند سینما نمی خواهیم. حداقلش 

این است با این شرایط، نمی شود. مگر امارات سینما دارد؟ خیر؛ 

خب ما هم نداشته باشیم. چون از این چیزی که الان به اسم سینما 

داریم، بهتر است.

بهسینماماشیناشارهکردیدکهخاستگاهیغربیدارد.یکی

ازطرحهاییکهدرایامتعطیلیسینمارونماییشد،همین

موردبود؛طرحیکهبراینخستینباردرایرانپسازانقلاب

اجرامیشد.باتوجهبهاینکههماکنونفیلمتان)سراسر

شب(دراینطرحدرحالنمایشاست،چهنگاهیبهطراحی

واجرایازایندستنمونههادارید؟

درایوین سینما برآیند فرهنگ آمریکا بود. آمریکایی وقتی می نشیند، 

عادت دارد پایش را روی میز دراز کند. آنها عادت ندارند سخت 

بنشینند. از همان اولین سال های اختراع سینما به این فکر 

بودند که چه کار کنیم که بعضی ها راحت تر فیلم ببینند، چون 

اینکه بنشینند روی صندلی و یک نفر هم کنارشان بنشیند، کمی 

سخت است. از همان سال های 1910، ما در آمریکا درایوین داریم 

اما درایوین سینماها از سال 8-1937 و به بعد گسترده شدند، 

به طوری که در دهه 50 و بعد از جنگ جهانی دوم، خیلی همه گیر 

شد. دلیلش این بود که بعد از جنگ جهانی دوم، متفقین که برنده 

جنگ بودند یک تقسیم بازار بین خودشان انجام دادند و در این 

تقسیم بازار، آمریکا به شدت پولدار شد. آمریکا وقتی پولدار شد، 

خانواده ها علاقه مند شدند که بچه های بیشتری داشته باشند. به 

همین دلیل خانواده های آمریکایی در دهه 50 خیلی پرجمعیت 

شده و عموما خانوارهای شش، هفت نفره بودند. خب با شش، 

هفت نفر، سینما رفتن سخت است، خصوصا اینکه باید بچه ها را 

ساکت می کردند و آمریکایی ها دوست ندارند یکی به آنها بگوید 

»بچه تان را ساکت کنید« و در سینما به آنها می گفتند. ترجیح دادند 

با ماشین هایشان بروند در درایوین که کسی با آنها کاری نداشته 

باشد. به این ترتیب در دهه 50، درایوین ها حتی از بعضی سینماها 

نیز فعال تر و مرکزی تر بودند.

ما در ایران اصولا خیلی درایوین را تجربه نکردیم، ظاهرا یک درایوین 

سینمایی در سال 40 در تهرانپارس به وجود می آید اما چند ماه 

بیشتر دوام نمی آورد. ولی درایوین سینمای ونک در سال 49 با 

فیلم »روس ها می آیند« نورمن جویسون افتتاح شد. خوب یادم 

است پوسترهایش در اتوبوس های دو طبقه تا هفت، هشت ماه 

بود. این درایوین تا زمان انقلاب به کار خودش ادامه داد ولی خیلی 

در فرهنگ ما جا نیفتاد. درایوین ها جاهای خیلی مناسبی برای 

فیلم دیدن نیستند برای اینکه شما نمی توانید خیلی تمرکز کنید. 

قدیم ها برای صدا، یک بلندگو در ماشین به شما می دادند که خیلی 

کیفیت خوبی نداشت. در ماشین نشستن هم خودش دست وپاگیر 

است و یک فاصله ای بین شما و پرده می افتد. در سینما، تاریکی 

باعث می شود مخاطب این فاصله را احساس نکند اما در درایوین، 

آن فاصله احساس می شود. الان صداها را روی موج اف.ام رادیو 

می گیرید و اینکه چقدر کیفیت صدایتان خوب یا بد باشد، بستگی 

به رادیوی شما دارد.

در آن سال ها در آمریکا، درایوین ها از دهه 70 به بعد به سینماهایی 

تبدیل شدند که فیلم های درجه دو و سه به صورت دو فیلم با یک 

بلیت نمایش می دادند. تماشاچیان هم خیلی برای دیدن فیلم ها 

نمی رفتند بلکه می رفتند و تفریح خودشان را می کردند و یک فیلمی 

هم داشت پخش می شد. در نیمه دوم دهه 70 درایوین های آمریکا 

بیشتر فیلم های جنسی نشان می دادند نه پورنو ولی فیلم های 

نیمه جنسی نمایش می دادند و کمتر فیلم جدی ای وارد درایوین 

می شد. از دهه 80 به بعد درایوین ها فراموش شدند؛ زمین هایشان 

را فروختند و شدند مجتمع های تجاری بزرگ.

واینوضعدرایرانبهچهترتیباست؟

در ایران طی 40 سال اخیر مردم اصلا چنین تجربه ای نداشتند ولی 

اینکه در این دوران به خصوص که ما با یک اپیدمی روبه رو هستیم و 

ظاهرا شرش را هم کم نمی کند، این طرح خوب است که ما عجالتا 

درایوین داریم به شرط اینکه خود سینما به آن کم بها ندهد. یعنی 

اگر فیلم در درایوین اکران می کنیم، تبلیغش را هم کنیم. پوستر و 

آنونس را هم پخش کنیم و از مردم بخواهیم بروند و آن را ببینند. 

اکران چراغ خاموش را چه کسی می رود ببیند؟ ضمن اینکه مخاطب 

را درست تشخیص دهیم؛ جای پرت وپلا به فیلم ها ندهیم و بتوانیم 

مکان های درستی را در نقاط مختلف شهر مشخص کنیم. الان ما 

سه درایوین داریم که اغلب در جاهای پرت وپلا هستند و مردم حتی 

آدرس هایشان را هم نمی دانند و این خیلی دارد سختش می کند. 

درایوین راه انداختیم اما با همه قوا حمایتش نکردیم که بین مردم 

جا بیفتد. در این مدت فقط برای فیلم »خروج« تبلیغ شد و برای 

فیلم های دیگر هم اصلا هیچی؛ اکران در سکوت مطلق.

این اتفاق، یک شیوه فیلم دیدن روی پرده بزرگ است. واقعا الان 

نمی دانیم چه بر سر سینماها می آید. در حال حاضر با بالارفتن آمار 

مبتلایان کرونا، باز بحث این است که سینماها را تعطیل کنند. ما 

الان بیشتر باید روی درایوین سینما و اکران آنلاین فکر کنیم. به 

هرحال سینماماشین این امتیاز را دارد که می توانیم فیلم را روی 

پرده ببینیم. شرایط اضطراری است دیگر و این شرایط، ویژگی های 

خودش را دارد. من می گویم حالا که داریم این طرح را اجرا می کنیم، 

بیاییم جدی اش بگیریم. فیلم من الان در جایی دارد نمایش داده 

می شود که مخاطبش آنجا زندگی نمی کند.

البتهسامانههایویاودیهمآنطورکهانتظارمیرفت،با

استقبالقابلتوجهیمواجهنشد،ضمناینکهبحثقاچاق

فیلمهادراینسامانهها،آنهمدرکسریازساعت،عاملی

شدهکهسینماگرانهمنسبتبهآن،اعتمادکافیندارند.

بنابراینخیلیازمردمترجیحمیدهندنسخهقاچاقو

رایگانفیلمهاراتماشاکنند.البتهکهگویااینقبیلاتفاقها

درقدرتمندترینسامانههایاکراناینترنتیجهانازجمله

نتفلیکسهمرخمیدهد.نظرشمادراینموردبهخصوص

چیست؟آیازیرساختهادارایمشکلاست،فرهنگاین

نوعفیلمدیدنهنوزبرایماجانیفتادهیانمیتوانرقیبی

برایسالنهایسینمادرنظرگرفت؟

در شرایط فعلی سینماها خیلی با استقبال مواجه نشدند. اینها 

الان پرفروش ترین فیلم های سال را اکران کردند که طی دوهفته، 

فروش یک میلیاردی و کمتر از میلیارد داشتند. این فیلم ها قرار 

بود 40میلیارد بفروشند. شرایط جامعه ویژه است. اتفاقا در این 

شرایط باید وی اودی و سینماماشین را جدی بگیریم و برایش 

برنامه ریزی درستی کنیم. به نظر من مشکل اساسی که جلوی 

ماست، مافیای اکران است که اجازه نمی دهند و مرتبا دارند 

کارشکنی می کنند.

صراحتامیگوییدمنظورتانازمافیایاکرانچهفردیاافرادی

هستند؟برخی،سیاستهایمدیریتیوبعضیحمایتهایی

کهمیشودرادرحکمیکمافیامیدانندوبرخیدیگرهم

تعدادیازپخشکنندگانوتهیهکنندگانرا.

منظور من هر دو مورد اینها هستند. یک لبه اش مدیران دولتی 

هستند و یک لبه دیگرش هم برخی تهیه کنندگان، دفاتر پخش و 

صاحبان سینما هستند. مافیا، زمستان 86 تشکیل شد. در زمستان 

سال 86، هفت  شرکت تولید فیلم، تولید را کنار گذاشتند و با هم 

متحد شدند و یک شرکت پخش زدند. این همان شرکت پخش است 

که دارد سینمای ایران را کنترل کرده و جهت می دهد. درواقع این 

شرکتی است که کاملا مورد حمایت مدیران دولتی است. مهم هم 

نیست که مدیران، متعلق به کابینه احمدی نژاد هستند یا متعلق 

به کابینه روحانی؛ اینها همیشه هستند. توافق هم خیلی ساده 

است: اینها کمدی هایشان را با 130، 40 سینما اکران می کنند و 

از آن طرف، مدیران دولتی می توانند فیلم های خودشان را با همین 

تعداد سینما نمایش دهند و این وسط سینمای مستقل را کاملا 

سر بریدند و فیلم های ما رفت در سانس های چرخشی. برای فیلم 

»صداها«ی من، ساعت 12:30 شب سانس گذاشتند. به فیلم های 

ما 12 سالن دادند و به فیلم های خودشان 130 تا. بحث شان هم 

این است که فیلم های ما می فروشد و فیلم های شما نمی فروشد؛ 

این دروغ محض است. الان فیلم های خودشان درحال اکران 

هست؛ ببینید چقدر دارد می فروشد. 

مخاطب ایرانی سال هاست بی سلیقه شده. سلیقه اش را از او 

گرفتند. برای اینکه سینماها را یکسان کردند. پیش از انقلاب هر 

سینمایی، یک نوع ویژه ای از فیلم را نشان می داد مثلا سینما 

شهرقصه، فیلم های هنری تر را نشان می داد: بونوئل، پولاک، پری، 

هاپر و... فیلم های اینها را در شهرقصه می دیدیم. سینما هما فقط 

فیلم هندی نشان می داد. شهر فرنگ فیلم های رده »ب« ایتالیایی 

و فرانسوی نشان می داد و بعضی فیلم های هالیوودی را. سینما 

دیاموند، بلاک باسترها را نشان می داد.

ما حتی در شهرستان ها سینماهای تخصصی تری داشتیم، مثلا 

 )hammer( سینما مترو در شیراز، سری فیلم های کمپانی همر

انگلستان را نمایش می داد؛ فیلم های ترسناک »کریستوفر لی« و 

این چیزها را. سینما کاپری، موج نوی ایران را نشان می داد. سینما 

تخت جمشید، فیلم های قدیمی را اکران می کرد. این شکلی، 

مخاطب سلیقه پیدا کرده بود. آنکه می خواست فیلم بهتر ببیند، 

می رفت شهرقصه. آنکه می خواست فیلم سرگرم کننده ببیند، 

می رفت شهرفرنگ، دیاموند و رادیوسیتی. هرکدام از سینماها 

تعریفی داشتند؛ سینماهای زیر میدان انقلاب، فیلمفارسی نشان 

می دادند. این فیلم ها بالای میدان انقلاب، تماشاگر نداشت. 

آن موقع مردم سلیقه پیدا کرده بودند. اولین اتفاق بدی که در 

سینمای ایران افتاد، این بود که بعد از زمانی، همه سینماها شروع 

کردند به نمایش فیلم ایرانی. این، اولین اتفاق بدی بود که رخ داد. 

برای اینکه وقتی شما سینما را یکسان می کنید یعنی سلیقه را از 

جامعه می گیرید و همه چیز را یکدست می کنید و نتیجه اش این شد 

که مردم ما درحال حاضر اصولا سلیقه سینمایی ندارند. هر فیلمی 

برایشان نمایش دهید، می روند می بینند. الان این شکلی است.

پسیعنیمقاومتهاییکهدررابطهبااکرانفیلمخارجیدر

سینمایایرانمیشود،بهمافیاربطپیدامیکند؟

بله، چون همه سینماها را برای خودشان می  خواهند. درعین حال 

با شرایطی که ما داریم، نمایش فیلم خارجی بی معنی است. فیلم 

خارجی موقعی معنا پیدا می کند که کمپانی ها بتوانند همزمان با 

اروپا، در اینجا دفتر داشته باشند و ما بتوانیم همزمان با آنها، فیلم ها را 

بدون سانسور نمایش دهیم. این اتفاق هم به لحاظ تحریم غیرممکن 

است و هم به لحاظ ممیزی، با این شرایط چرا باید نشان دهیم. درعین 

اینکه معتقدم باید فیلم خارجی نمایش داده شود و اصولا تماشای 

فیلم خارجی، حداقل برای کسی که می خواهد فیلمساز شود مهم تر 

از تماشای فیلم ایرانی است و درعین حال من مخالف نمایشش 

هم هستم. مخاطب ایرانی، فیلم های خارجی را بدون سانسور و با 

قیمت ارزان، روی سی دی می تواند تهیه کند، آن وقت چرا باید برود 

در سینما و نسخه لت وپار آن فیلم را تماشا کند؟ ما حتی در زمان 

شاه هم فیلم هایمان همزمان نبود. سینماهای ترکیه همزمان با 

آمریکا این فیلم ها را نشان می دهند؛ آن هم بدون سانسور، با زبان 

اصلی و با زیرنوس ترکی. این درست است، این راه نشان دادن است. 

میدانیمکهمدیریتجدیدسازمانسینماییاصلراروی

شفافیتگذاشته.شفافیتدرارائهآمارمخاطبان،بلیتها

وسینماها،شفافیتدرارائههزینهکرد،شفافیتدرراندمان

جشنوارهها،سیاستهاو...،

شمااگردرایندوران،مدیر

سازمانسینماییبودید،در

زی شفافسا ی زمینها  چه

میکردید؟

این اموری که سازمان سینمایی در 

موردشان شفاف سازی می کند، 

یک بحث اخلاقی است که اصلا 

ربطی به سینما ندارد. با وضعیت 

فعلی فساد در اقتصاد، این اوضاع 

 . د نمی شو ف  شفا قت  و هیچ 

مهم ترین ویژگی جامعه ما این 

شما  حالا  است.  عدم شفافیت 

مثلا می خواهید بیلان بدهید که 

در فلان جشنواره این مقدار پول 

هزینه کردید. این بیلان به چه درد 

من و امثال من می خورد؟ من اصلا 

با جشنواره ها مخالفم. چرا در مملکتی که این همه مشکل دارد، 50 

جشنواره ریزودرشت درست کرده اید و مدام میلیارد، میلیارد هزینه 

این جشنواره ها می کنید؟ این جشنواره ها به چه دردی می خورند 

و اصلا چه برآیندی داشته اند؟  جامعه ما جشنواره نمی خواهد، 

بگذارید اول صنعت داشته باشیم. ما ادا هستیم؛ فقط ادای همه چیز 

را در می آوریم و آنچه الان مدام می گویند شفافیت شفافیت، اینها 

همه یک واکنش است.

بنابراینوبااینتفاسیراولویتاولسازمانسینماییراچه

میدانید؟

به نظر من اگر واقعا می خواهیم سینما طبیعی شود، اول از همه 

باید سازمان سینمایی را منحل کنیم. اینجا اداره کل بود، برای 

چه تبدیل به سازمان شد؟ برای اینکه بودجه بیشتری بگیرند؟ آن 

بودجه را می خواهند چه کار؟ جز اینکه با آن بودجه ما را بدبخت 

می  کنند؟ سازمان سینمایی در این مملکت چه کاره است؟ ما این 

سازمان را می خواهیم چه کار؟

پسوظایفمحولهاینسازمانمثلپروانهساختونمایش،

شوراینظارتوارزشیابی،شورایصنفینمایشو...راچه

نهادیانجامدهد؟

یک دفتر می خواهد با چهار کارمند تا بتواند پروانه ساخت و نمایش 

بدهد. این همه دک وپز ندارد که... اصلا ما به شورای صنفی نمایش 

نیاز نداریم. در کجای دنیا شورای صنفی نمایش وجود دارد؟ در 

کجا این بحث ها هست؟ در هالیوود، شرکت های فیلمسازی 

خودشان سالن دارند که به تعداد سالن هایشان فیلم می سازند و 

پخش می کنند. برای یک فیلم چهار هزار سالن و برای فیلمی  دیگر 

120 سالن و هر دو جور فیلم را هم می سازند؛ هم فیلم مخاطب 

عام و هم فیلم مخاطب خاص. یکی چهار هزار سالن می رود و یکی 

هم 100 سالن، پول هر دو را هم در می آورند. البته بعضی جاها 

هم ضرر می کنند، اما با پولی که جای دیگری در می آورند، جبران 

می کنند. تمام این اتفاق ها به این دلیل رخ می دهد که در کشور 

ما دولت می خواهد در سینما دخالت کند. تا وقتی که این دخالت 

وجود دارد، ما سینما نداریم. موقعی سینما داریم که دولت به سینما 

کاری نداشته باشد. ما خودمان فیلم می سازیم و نمایش می دهیم. 

چهتضمینیوجودداردکهخودفیلمسازانبهوفاقبرسند

ومثلالاندچاردرگیریواختلافسلیقهوچندبخشی

شدننباشند؟

الان در خانه سینما، تهیه کنندگان چهار گروه شده اند. من نمی دانم 

اینها چه اختلافی با هم دارند. اینها مگر جهان بینی دارند که این 

جهان بینی با فرد دیگری نمی خواند؟ باند است. منشأ پولی که در 

جیب این ریخته می شود با منشأ پولی که در جیب نفر دیگر ریخته 

می شود، دو تاست وگرنه تفکری وجود ندارند که سر آن تفکر با 

یکدیگر مشکل داشته باشند. مکانیسم سینمای ایران باید با خاک 

یکسان و دوباره ساخته شود. سازمان سینمایی باید تبدیل شود به 

اداره کل امور سینمایی؛ همان چیزی که قبلا بود با چهارکارمند. ما 

الان به بنیاد فارابی احتیاجی نداریم، به چه دردی می خورد؟ بنیاد 

فارابی تبدیل شده به جایی که برای یک عده از کسانی که پارتی 

دارند، شرایطی را فراهم می  کند که فیلم بسازند و دیگران را ایزوله 

می کنند. ما چنین جایی را برای چه می خواهیم؟ 

خانه سینما را هم نمی خواهیم؛ این خانه به درد هیچ چیزی 

نمی خورد. خانه سینما باید بتواند وقتی که من بیکارم، ماهانه 

به من پول بدهد. نمی  تواند بدهد پس به درد نمی خورد. سندیکا 

و تشکل صنفی، فرهنگ دارد که ما آن فرهنگ را نداریم. در 

فرانسه کارگرها از انقلاب فرانسه 

به بعد شوراهای کارگری داشتند، 

به همین خاطر سینمایش هم حالا 

سندیکا دارد و مشغول کار است. در 

کشوری که چنین سابقه سندیکایی 

وجود ندارد، شما هر دفتری به هر 

اسمی  که بگذارید، فقط یک تشکل 

بروکراتیک است برای بدبخت کردن 

همه. شورای داوری خانه سینما 

بزرگ ترین ظلم را به من کرده. این 

شورا چهار سال زندگی مرا از بین برده؛ 

دیوان بلخ است. چهار تهیه کننده 

که هیچ فیلمی نمی سازند، چهار 

فسیل برای ما تعیین تکلیف می کنند 

و قراردادهایی را که قانونی هستند، 

به  ما  نمی شناسند.   به رسمیت 

هیچکدام اینها احتیاجی نداریم.

کدامچهارسالمنظورتاناست؟

بعد از »آخرین بار کی سحر را دیدی« تا الان. من هنوز حساب 

بانکی ام بسته است؛ به خاطر رای های خانه سینما چون رای فاجعه 

دادند. بازیگری که تولید فیلم را شانتاژ کرده، میلیون ها لطمه زده، 

روزها تولید فیلم را خوابانده، به او حق می دهند که پول بیشتری 

از دستمزدش را طلب کند و آن وقت تهیه کننده اصلی، آن پول را 

نمی دهد و چون پروانه ساخت به نام من بود، من گرفتار شدم و 

شورای داوری قرارداد مرا با آن تهیه کننده به رسمیت نشناخت. 

من هم این شورای داوری را به رسمیت نمی شناسم که به زندگی ام 

رحم نکرد. مخصوصا اینها را می گویم تا ببینید سیاست هایی که 

طی 13 سال اخیر به وجود آمده تا چه اندازه ایجاد نفرت کرده. ما 

همه الان پر از نفرت هستیم. من الان از سینمای ایران نفرت دارم. 

شایدکسانیکهاینسخنانشمارامیخوانند،الاناین

سوالبرایشانپیشآمدهکهشماچرابااینشرایط،همچنان

فیلممیسازید؟

برای اینکه کار دیگری بلد نیستم. این کار من، زندگی من و تحصیل 

من است. اینها اشتباه کرده اند که این تشکل ها را ساخته اند. من 

باید کارم را انجام دهم. اینها پدر همه را درآورده اند. مهم ترین 

اشتباهی که سینمای ایران مرتکب شد، تاسیس خانه سینما بود. 

برای اینکه از همان ابتدا فقط تبدیل به یک مانع شد. من برای 

یک بیمه، چرا باید به خانه سینما مراجعه کنم؟ می روم در یکی از 

این دفاتر و بیمه می شوم. من بیمه شما را نمی خواهم هرچند با 

64 سال هنوز بیمه نیستم. من نه بیمه هستم، نه زمینی گرفته ام، 

نه خانه ای گرفته ام، نه عیدی گرفته ام، نه سبد کالایی گرفته ام 

و... کلافه ام، کلافه. 

خبهمین،چهمیشودکهبینسینماگرانتاایناندازه

اختلافوجودداردکهشماودوستانانقائلبهحذفخانه

سینماهستیدوهمکاراندیگرتانقائلبهاینحذفنیستند.

چهمیشودکههمکارانخودتانکهسابقهونظامفکری

شمارامیدانند،درشورایداوریخانهسینماضدشمارای

میدهند؟ میدانندکهفرزادموتمنازسینمایمستقل

میآیدواصلااهلاینشامورتیبازیهانیست.

هروقت می خواهم فیلمی بسازم، این تهیه کنندگان شروع به زنگ 

زدن به این طرف و آن طرف می کنند که به موتمن کار ندهید. برای 

اینکه من کارگردان هستم و آنها هیچ گاه کارگردان نبوده اند، بلکه 

پادو بوده اند. دخالت های دولتی در سینما، سبب این دودستگی 

شده؛ منفعل شدن تهیه کنندگان سنتی سینما درحالی که ما به آن 

تهیه کنندگان نیاز داریم، آمدن نسلی از تهیه کنندگان که ربطی به 

سینما نداشتند، ورود پول های بسیار کلان به سینما، بالا بردن 

نجومی دستمزد بازیگران و رانتی کردن شرایط خوب فیلم سازی 

که برای یک عده مهیا باشد تا بقیه له له بزنند.

اینها همه شرایطی را به وجود آورده که ما فیلمسازان را روبه روی هم 

قرار داده. اختلاف طبقاتی بین فیلمسازها شدید شده و همچنین 

اختلاف طبقاتی بین بچه های سینما؛ بین بازیگر و فیلمبردار، 

بازیگر و کارگردان، بازیگر و گروه فیلمبرداری، بازیگر و بازیگر و... 

تمامش هم به این دلیل است که تهیه کنندگان درآمدشان را از اکران 

ندارند، بلکه از تولید دارند. وقتی شرکت های فیلمسازی خودشان 

پول نمی گذارند و مثل معاملات ملکی دارند عمل می کنند، شرایط 

همین می شود. معاملات ملکی که خودش پول نمی دهد، بلکه 

به مشتری می گوید چهار خانه اینجا دارم و می رود نشان می دهد 

بعد قرارداد می بندد و پورسانتش را می گیرد. تهیه کنندگان ما الان 

همین کار را می کنند. می گویند پول بیاور که فیلم بسازیم. حالا 

15 درصدش هم مال من است، چون من تهیه کننده ام. درآمد 

اینجاست. بنابراین درآمد در اکران نیست، درحالی که درآمد 

سینما باید در اکران باشد، این فساد می  آورد، این باعث همه 

مشکلات شده، این باعث شده عده ای بیکار شوند، این باعث 

شده خانواده هایی متلاشی شوند، در سینمای ایران جنایت 

شده. این باعث شده عده ای بی دلیل خیلی باد کنند و این باعث 

شده برای فیلم های بعضی هر پارتی بازی ممکنی را انجام دهند و 

بعضی از فیلم ها را واقعا سرکوب کنند. اوضاع سینما خراب شده 

است خصوصا  طی 10 سال اخیر. ما الان در شرایط خیلی خیلی 

بدی هستیم، کرونا برای سینما موهبت بود، فقط سینما از آن 

درس نگرفت.

بااینتفاسیر،بهشکلکلیآیندهسینماراچگونهمیبینید؟

بیشتر باید متوجه باشیم که در سطح دنیا چه اتفاقی می افتد، چون 

به نظر می آید سینما به آن مفهوم کلاسیکی که داشتیم طی دو، 

سه دهه آینده در همه جای دنیا از بین برود. به نظر می آید سینما 

اصالت ادبیات و موسیقی را نداشت. سینما به خاطر وجوه صنعتی 

که داشت و به خاطر تسلطی که پول و سرمایه گذاری و بانک ها در 

دنیا و در کشور ما نهادهای حکومتی رویش گذاشتند، تبدیل به 

هنر خیلی اصیلی نشد. به نظرم سینما رو به مرگ است و به زودی 

احتمالا سالن های سینما از بین بروند. شاید سینما از این به بعد 

بیشتر خالی است و ما از طریق فضای مجازی و اینترنت با فیلم ها 

ارتباط بگیریم. 

گسترش کامپیوتر و تکنولوژی دیجیتالی به ایزوله شدن آدم ها 

بیشتر کمک کرد. مردم الان راحت تر هستند که در خانه هایشان 

فیلم ها را ببینند و چطور شود که بروند سینما و اگر شرایط به همین 

شکل ادامه پیدا کند، این روند تشدید می شود و ایران هم از این 

قاعده منفک نیست. فکر می کنم ما به زودی مجبور می شویم 

در کمپوزیسیون و قاب بندی به این فکر کنیم که از این به بعد با 

پرده های کوچک تری کار خواهیم کرد و باید به شکل دیگری فیلم 

بسازیم. به نظر من سینما دارد، پوست می اندازد و ما در دوران گذار 

به سر می بریم. از یک دورانی داریم به دوران دیگری می رسیم، الان 

در مه هستیم و نمی دانیم چه پیش می آید. من خیلی خوش بین 

نیستم. فیلم های 10، 15 سال اخیر سینما را دوست ندارم، دیگر 

حال نمی دهند. به نظر می آید سینما قبل از اینکه واقعا تکامل پیدا 

کند و به هنر پخته ای تبدیل شود، ذبح شده. فکر کنم از همان 

وقتی که تالبرت گفت: »فیلم خوب فیلمی  است که می فروشد.« 

سینما از بین رفت و حملات شروع شد؛ فعلا همه  چیز مبهم است. 

فرزادموتمنیکیازکارگردانانومدرسانسرشناسسینماست؛سینماگریکهطیدودههفعالیتحرفهایخود،هموارهدربخشخصوصی

وبهصورتمستقلفیلمساختهاست.دورانتحصیلاتتکمیلیراپیشازانقلابدرآمریکاگذراند.بههمیندلیل،اشرافاطلاعاتیخوبیبر

گزارههایآکادمیکواجراییهالیوودومسائلحولآندارد.باتوجهبهاینکهاینروزهاسینما،درحالتجربهشرایطبسیارویژهایاستبافرزاد

موتمنهمکلامشدیمتاضمنریشهیابیعمدهاینمشکلاتساختاری،تحلیلیهمازوضعیتکلیسینمایخودمانبادیگرجوامعازجمله

آمریکاداشتهباشیم.گفتوگوییکهبهدلیلصراحتلهجهموتمن،حاوینکاتقابلتاملیاستکهامیدواریمازسویسیاستگذارانسینماییوالبتهمدیرانارشادبیپاسخنماند.

درگفتوگوی»فرهیختگان«بافرزادموتمندربارهاوضاعسینمامطرحشد

مهم ترین اشتباه 
 سینمای ایران، تاسیس 

خانه سینما بود

    کنسرت آنلاین سالار عقیلی

کنسرت آنلاین ســـالار عقیلی با همراهی همسرش حریر شریعت زاده به عنوان نوازنده پیانو 

ساعت 20 و 30 دقیقه روز سوم مردادماه از طریق یکی از اپلیکیشن  های رسمی کشورمان 

برگزار می شود. سالار عقیلی ازجمله هنرمندانی است که طی ماه  های گذشته به دلیل شیوع 

ویروس کرونا و همه گیر شـــدن بیماری کووید-19 عمدتا خانه نشینی را ترجیح داده است، 

پیش از این نیز همراه با همسر و فرزندش ماهور اجرای زند ه ای را از منزل برای طرفدارانش 

اجـــرا کرده بود. تاکنون خوانندگان و گروه  هایی چون کیهان کلهر، علیرضا قربانی، همایون 

شـــجریان، روزبه نعمت اللهی، پرواز همای، وحید تاج، کیوان ســـاکت، سینا سرلک، گروه 

لیان بوشـــهر، گروه رستاک، حامد همایون، ارکستر ساز های ملی ایران، ارکستر سمفونیک 

تهران، ارکستر ملی ایران، سامان احتشامی، علی زندوکیلی، گروه دال، گروه داماهی، حمید 

حامی، فرزاد فرخ، گروه گیل و آمارد، اشـــوان، رضا یزدانی، مهدی یغمایی و حمید عسگری 

در روز های کرونایی کنســـرت آنلاین برگزار کرده اند. سالار عقیلی چندی پیش با همراهی 

پرویز پرستویی، فاضل جمشیدی و علیرضا بهرامی درراستای پویش مشاهنر برای همدلی و همراهی با مردمی که این روز ها در قرنطینه خانگی به سر می برند، 

قطعه ای را با نام »همدم« منتشـــر کردند. قطعه همدم ابتدا با شـــعرخوانی و دکلمه پرویز پرستویی روی بیت  هایی از مولانا، حکایت امید، صبر، وحدت و شادی را 

روایت می کند، سپس با آواز شور با صدای سالار عقیلی و اجرای سه خواننده روی شعر ترانه »همدم« سروده علیرضا بهرامی ادامه می یابد.

    تعطیلی دوباره سینما های بارسلون

کمتر از یک ماه پس از آنکه سینما های بارسلون در 26 ژوئن )5 تیر( کارشان را از سرگرفتند، 

اکنون دوباره مجبور به تعطیلی شدند. تعطیلی سینماها بخشی از مقررات مربوط به شیوع 

موج دوم کروناست که برای در خانه ماندن مردم توسط دولت منطقه کاتالان اتخاذ شده 

است. تعطیلی سینما های این منطقه از شنبه 19 جولای شروع شده است در اعتراض 

به این تصمیم پادشاه فیلیپ ششم و همسرش لتیتیا در توئیتر اعلام کردند که شنبه شب 

به یک مجموعه چندمنظوره مادرید رفتند و فیلم تماشا کردند تا از  بخش سینما حمایت 

کنند، اما جمعیت حدود چهار میلیون نفری بارسلون تنها اجازه دارند برای فعالیت  های 

ضروری خانه را ترک کنند. با این تصمیم دولت کاتالان، 267 پرده سینما که در 28 

مجموعه سینمایی واقع هستند، کار خود را متوقف کردند. این سینما ها 63 میلیون یورو 

)71/2 میلیون دلار( در گیشه 2019 فروش کرده بودند که حدود 10درصد کل فروش 

سینمایی اسپانیاست. این درحالی است که بازار فیلم اسپانیا پنجمین بازار بزرگ سینما 

در اروپا را تشکیل می دهد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران کاتالان از این تصمیم به عنوان یک فاجعه یاد کرد. وی گفت: »این شرایط و بستن فوری سینما ها به این معنی است که 

توزیع فیلم  های بزرگ تر متوقف می شود و تنها این فیلم  ها هستند که می توانند گیشه را دوباره فعال کنند. بستن سینما ها این سیگنال را می رساند که هنگام اجرا اقدامات ایمنی 

سینما ها امن نیستند، درحالی که دیگر اشکال گردهمایی  های اجتماعی مثل رستوران  ها یا میهمانی  های خیابانی هنوز ادامه می یابند.«

    روایت فرهادی در قصه گویی در سینما

 سازمان رادیـــو و تلویزیون ترکــیه )TRT( در جــشنواره روز های فیلـــمنامه نویسی 

»Punto TRT 12« میزبان اصغر فرهادی از راه دور شد. فرهادی در این جلسه که به میزبانی 

فیصل سویسال برگزار شد، با مخاطبانش از طریق مجازی درباره سینما، کارگردانی و قصه گویی 

صحبت کرد. فرهادی گفت: »کارگردان موفق بیش از همه به ارزش  های گذشته خود توجه 

دارد و مثلا خاطرات کودکی اش در ساختن فیلم همراه او است.« این کارگردان برای نمونه 

به فیلم »جدایی« اشاره کرد و گفت: »برای مثال در این فیلم اولین تصویر از گذشته به ذهن 

من خطور کرد و مرا به سمت خود کشید و من برمبنای آن فیلمنامه را نوشتم. درواقع واکنش 

یا اطلاعات هستند که همراه تصویر مرا به سمت خود می کشند. از سوی دیگر فیلم  هایی که 

برمبنای ایدئولوژی ساخته می شوند نمی توانند دایمی باشند، زیرا از افکار کارگردان بیرون 

می آیند، نه از قلب شان. امروز عشق در سرتاسر جهان وجود دارد و خشونت هم وجود دارد 

که به آن آسیب می رساند. اما در دوره مدرنی که ما در آن زندگی می کنیم، روش روایت عشق 

زبان  های مختلفی دارد. به همین دلیل، تغییرات در جهان باعث تغییر زبان و شکل این دو احساس می شود.« فرهادی در ادامه تاکید کرد که انتظار ندارد مخاطبان در سراسر 

جهان فرهنگ ایرانی را درک کنند. وی گفت: »نباید همان طور که داستان نوشته می شود، درک شود. به نظرم، اگر سناریویی را که می نویسم، باور کنم و از آن راضی باشم، 

مردم دیگر نقاط جهان هم از آن قطعا راضی خواهند شد و از آن متاثر می شوند.«

    خاموش شدن چراغ کتابفروشی نشر دف

چراغ کتابفروشی  ها یک به یک درحال خاموش شدن است. در این روز های 

کرونایی که اتفاق  های بد پشت سر هم درحال تکرار شدن است، یک کتابفروشی 

دیگر تعطیل شد. کتابفروشی ای که در همین دهه 90 کارش را شروع کرده بود. 

نشر دف که از سال 94 در محدوده سیدخندان آغاز به فعالیت کرده بود، از روز 

شنبه چهارم مرداد 1399 تعطیل می شود. خاموش شدن چراغ این کتابفروشی 

طی متنی در صفحات این کتابفروشی در شبکه  های اجتماعی به اطلاع عموم 

رسید. در متن منتشرشده توسط مسئولان این کتابفروشی آمده است: »سال  های 

اخیر و با وجود زنجیر ه ای از وقایع تلخ پشت سر هم، کاری سخت و طاقت فرسا 

بود. در دور ه ای که بنیان  ها در مقیاس ملی متزلزل و نیازمند بازشناخت و 

بازتعریفند، کسب وکار های فرهنگی نیز مخاطرات »بود و نبود« بیشتری را تحمل 

می کنند. خانه کتاب نشر دف در سال 1394 با حضور جمعی از بزرگان حوزه 

فرهنگ و ادب، طی جشن باشکوهی افتتاح شد و در این پنج سال محیطی گرم و صمیمی برای خانواده بزرگ فرهنگ بود. متاسفیم که به اطلاع تان برسانیم 

شنبه، چهارم مرداد تعطیل خواهد شد و در این روز های باقی مانده کتاب  ها را برای سبک شدن هرچه بیشتر بار جابه جایی، با 10درصد تخفیف عرضه می کند. 

امید که باز بتوانیم در جای جدید و در دور ه ای جدید کنار شما، زندگی را از سر بگیریم و از نو، نوای عاشقی بنوازیم.«

  چارسو

برنامه ریزی های اکران به شدت غیرعادلانه و مسخره است

نمی شود که شما آدم از این طرف و آن طرف بیاورید بکنید مدیر سینما

سینما در ایران باید تعطیل شود

فقط برای »خروج« در سینما ماشین تبلیغ شد؛ بقیه فیلم ها هم که هیچی

مافیای سینما، زمستان 86 تشکیل شد

مخاطب ایرانی سال هاست بی سلیقه شده

هم موافق اکران فیلم خارجی هستم و هم مخالف آن

چرا در مملکتی که این همه بحران دارد، 50 تا جشنواره ریز و درشت درست کرده اید؟ جامعه ما جشنواره نمی خواهد

اگر می خواهیم سینما در ایران طبیعی شود، اول از همه باید سازمان سینمایی را منحل کنیم

مکانیسم سینمای ایران باید با خاک یکسان شده و دوباره ساخته شود

در خانه سینما، 4 تهیه کننده ای که هیچ فیلمی نمی سازند برای ما تعیین تکلیف می کنند

من از سینمای ایران نفرت دارم

مهم ترین اشتباهی که سینمای ایران مرتکب شد، تاسیس خانه سینما بود

دودستگی در سینما، نتیجه دخالت های دولتی است

سینما دارد پوست می اندازد و ما در دوران گذار به سر می بریم

به نظر من اگر واقعا 

می خواهیم سینما 

طبیعی شود، اول از همه 

باید سازمان سینمایی را منحل 

کنیم. اینجا اداره کل بود، برای چه 

تبدیل به سازمان شد؟ یعنی برای 

اینکه بودجه بیشتری بگیرند؟ آن 

بودجه را می خواهند چه کار؟ جز 

این است که با آن بودجه ما را 

بدبخت می کنند؟ سازمان سینمایی 

در این مملکت چه کاره است؟ ما 

این سازمان را می خواهیم چه کار؟

مجتبی اردشیری
روزنامه نگار


